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آدرنالین

در تاریخ پرفراز و نشــیب باشــگاه اســتقلال، 
بزنگاه‌هایی وجود دارد که سرنوشــت یک نسل را 
تغییر می‌دهد. اتفاقاتی که در آستانه‌ بازی حساس با 
المحرق بحرین رخ داد، فراتر از یک تصمیم انضباطی 
ساده بود. ریکاردو ساپینتو با خط قرمز کشیدن روی 
نام دو ســتاره‌ بزرگ خود، یعنی رامین رضاییان و 
ابوالفضل جلالی، نه یک قمار، بلکه یک رنسانس را 
در فوتبال ایران پایه‌گذاری کرد؛ کاری که پیش از او 
شاید کی‌روش و برانکو هم انجام داده بودند. او ثابت 
کرد که برای نجات کل بدن، گاهی باید بخش‌هایی 
را که دیگر با قلب تیم هماهنگ نیستند، با شجاعت 

کنار گذاشت تا روح جمعی دوباره متولد شود. 
استقلال پیش از بازی المحرق، تیمی بود که در 
ظاهر ستاره داشت، اما در باطن، از فقدان شخصیت 

واحد رنج می‌برد. حضور بازیکنانی که وزن نام‌شان 
از وزن پیراهنشان سنگین‌تر شده بود، رختکن را به 
جزیره‌های جداگانه تبدیل کرده بود. رامین رضاییان 
با تمام توانایی‌های فنی غیرقابل‌انکارش، ناخواسته به 
کانون توجهی تبدیل شده بود که شعاع آن، بقیه‌ تیم 

را در سایه قرار می‌داد. 
ساپینتو به عنوان یک مربی تجربه‌گرا، به خوبی 
درک کرد که مشکل استقلال تاکتیک نیست، بلکه 
اتمسفر است. او متوجه شد که برخی مهره‌ها، به جای 
آنکه ابزاری در خدمت تیم باشند، تیم را ابزاری برای 
درخشش شخصی خود می‌بینند. در چنین شرایطی، 
جراحی بدون بیهوشــی تنها راه بود؛ حتی اگر این 
جراحی به قیمت بازی با اســامی محبوب هواداران 

تمام می‌شد. 
ســوال بزرگی که در ذهن هواداران نقش بسته 
بود، این بود؛ چرا حالا؟ چرا قبل از یک بازی حیاتی؟ 

پاسخ در نگاه عمیق ساپینتو نهفته بود. او به این باور 
رسیده بود که بی‌تفاوتی از کمبود بازیکن کشنده‌تر 
است. وقتی بازیکنی در تمرینات، آن ولع همیشگی 
برای پیروزی را نشــان نمی‌دهــد، وقتی زبان بدن 
یک ستاره بوی اشباع‌شدگی می‌دهد، او دیگر یک 
فرصت نیســت، بلکه یک تهدید برای روحیه‌ بقیه‌ 

بازیکنان است. 
ســاپینتو با اخراج رضاییان و جلالی، آن‌هم در 
شرایطی که کوشــکی محروم بود، اندونگ به جام 
ملت‌های آفریقا رفته بود و مهران احمدی به دلیل 
مصدومیت جایی در ترکیب نداشت، پیامی صریح 
به رختکن فرستاد؛ اینجا نام‌ها بازی نمی‌کنند، بلکه 
غیرت‌ها می‌جنگند. او آگاهانــه نیمکتش را خالی 
کرد تا به ۱۱ نفر داخل زمیــن بفهماند که هیچ راه 
بازگشتی نیست. او می‌خواســت تیمش با ترس از 
شکست وارد زمین نشود، بلکه با اشتیاقِ ثابت کردن 

خود بجنگد. 
پیروزی ســه بر صفر مقابل المحرق، فقط یک 
برد ســه امتیازی نبود؛ این یک ســیلی واقعیت به 
تمام کســانی بود که فکر می‌کردند استقلال بدون 
ستاره‌های اسمی‌اش فلج می‌شود. در غیاب رامین 
و ابوالفضل، استقلال تیم‌تر، منسجم‌تر و رونده‌تر از 

همیشه نشان داد. جوان‌هایی که تا فصل پیش زیر 
سایه‌ سنگین اســامی بزرگ بودند، ناگهان فضایی 

برای تنفس پیدا کردند.
گل‌های استقلال در آن شــب، نه بر اساس نبوغ 
فردی، بلکه بر اساس یک اراده‌ جمعی به ثمر رسید. 
هر دویدن، هر تکل و هر پاس، بوی انتقام از شرایط را 
می‌داد. پیروزی در منامه ثابت کرد که فوتبال، فقط 
بازی مهره‌ها نیست، بازی قلب‌هاست. ساپینتو در آن 
شب نه‌تنها بازی را برد، بلکه فلسفه‌ مربیگری خودش 

را در تاریخ باشگاه استقلال دیکته کرد. 
اما عجیب‌ترین پرده‌ این نمایش، پس از ســوت 
پایان بازی رقم خــورد. در حالی که تمــام ایران و 
هواداران آبی در سرتاســر جهان غرق در غرور این 
پیروزی پاک و مقتدرانه بودند، رامین رضاییان با یک 
حرکت ناشیانه، تمام فرضیه‌های ساپینتو را تایید 
کرد. پاک کردن نام استقلال از بیو اینستاگرام، آن 
هم درست در شبِ صعود و پیروزی تیم، نشان‌دهنده‌ 
یک حقیقت تلخ بود؛ »من« برای او، همیشه بزرگ‌تر 

از »استقلال« بوده است. 
این حرکت، تیر خلاصی بــه محبوبیت رامین 
بود. هوادار به خوبی درک کرد که ســتاره‌ای که در 
شب شادی تیم، به فکر انتقام‌گیری شخصی و پاک 

کردن نشان باشگاه است، هرگز نمی‌تواند یک لیدر 
واقعی باشــد. رامین با این کار، نه‌تنها به ساپینتو، 
بلکه به میراث باشگاه و احساسات میلیون‌ها هوادار 
دهن‌کجی کرد. او ناخواســته ثابت کرد که تصمیم 
ســاپینتو برای حذف او، نه یک لجبازی، بلکه یک 

ضرورت اخلاقی و فنی بوده است. 
سال‌ها بود که در استقلال، بازیکنان تعیین‌کننده‌ 
فضای تیم بودند. بازیکن‌سالاری مثل خوره به جان 
این باشگاه افتاده بود. اما ساپینتو نشان داد که مربی، 
رییس است، نه تدارکاتچی ستاره‌ها. او با این حرکت، 
دوباره معنای اقتدار را زنده کرد. اصطلاح »کت تن 
کیه« حالا دیگر یک شوخی نیســت؛ این واقعیت 

جدید استقلال است. 
حالا هر بازیکنی که بخواهــد پیراهن این تیم را 
بپوشــد، می‌داند که باید در خدمت سیستم باشد. 
ســاپینتو با این پیروزی، امنیت روانــی را به تیم 
برگرداند. حــالا بازیکنان می‌دانند کــه اگر از جان 
مایه بگذارند، مربی پشت آنهاست، نه پشت اسامی 

پرزرق‌ و برق. 
اســتقلال بعد از جراحی منامه، تیمی است که 
هویت خود را بازیافته است. شــاید در آینده باز هم 
شکست‌هایی در راه باشــد، اما این شکست‌ها دیگر 
بوی بی‌تفاوتی نخواهند داد. ساپینتو به قیمت تحمل 
فشارها و توهین‌ها، درسی به فوتبال ایران داد که تا 
سال‌ها فراموش نخواهد شد؛ هیچ بازیکنی، تاکید 

می‌کنم هیچ بازیکنی، از باشگاه بزرگ‌تر نیست. 
رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی شــاید از نظر 
فنی بازیکنان بزرگی باشند، اما آنها بازی شخصیت 
را به ساپینتو باختند. استقلال با این برد، نه‌تنها به 
مرحله بعد صعود کرد، بلکه از بند اســارت اسامی 
رها شد. امروز، هوادار استقلال به جای لایک کردن 
پست‌های نمایشی ستاره‌ها، به دنبال تماشای عرق 
ریختن سربازانی است که برای نام تیمش، تا آخرین 

نفس می‌جنگند. 

گرگانی‌ها صدرنشین بسکتبال شدند
بالاخره اتفاقی که هفته‌ها تیم بسکتبال استقلال از آن فرار 
می‌کرد افتاد و آسمان این لیگ رنگ آبی‌اش را از دست داد. 
استقلالی‌ها که نخستین فصل حضورشان در لیگ بسکتبال 
را تجربه می‌کنند، از همان ابتــدا در قامت مدعی قهرمانی 
نشــان دادند. آنها برای ۱۰ هفته فقط بردند تا صدرنشین 
مقتدر مسابقات باشــند. اما دو هفته شکست پشت سر هم 
در حالی که حامد حدادی هم به این تیم پیوسته بود، باعث 
شد که شهرداری گرگان که به عنوان مدافع عنوان قهرمانی 
فصل را آغاز کرده، از این تیم عبور کند و با یک امتیاز بیشتر 
به صدر جدول برسد. تیم شهرداری گرگان در دیدار معوقه 
هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال مردان برابر نفت زاگرس 
جنوبی جهرم به میدان رفت و توانست با نتیجه ۷۴ بر ۶۶ به 
برتری برسد. جردن همیلتون با کسب ۲۲ امتیاز، ۶ ریباند، 

۶ پاس گل، یک توپ‌ربایی، با کارایی ۲۱ و محمد حسن‌زاده 
با کســب ۱۴ امتیــاز، ۱۰ ریباند، دو توپ‌ربایــی با کارایی 
۲۰ بهترین بازیکنان‌تیم شــهرداری در ایــن دیدار بودند. 
شهرداری گرگان در پایان این دیدار معوقه با ۲۳ امتیاز در 
صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت و استقلال به رده دوم رفت. 
کاله مازندران هم در رده سوم ایستاد. حالا از اینجا به بعد لیگ 
برتر بسکتبال حساس‌تر از قبل دنبال خواهد شد. استقلال 
به دنبال بازگشــت به صدر جدول است و شهرداری گرگان 
هم برای حفظ جایگاهش تلاش می‌کند. این در حالی است 
که باشگاه استقلال امسال در لیگ‌های مختلفی تیم‌داری 
کرده که در این بین در حالی که در لیگ کشتی هم مدعی 
قهرمانی بود، این عنوان را از دست داد. موضوعی که اصلا به 
مذاق این باشگاه و به خصوص علی تاجرنیا مدیرعامل این 
باشگاه نیامد و واکنش‌های تندی به آن داشت. حال باید دید 
آنها در روزهایی که برای قهرمانی در لیگ برتر فوتبال تلاش 
می‌کنند، این عنوان را در لیگ برتر بســکتبال هم به دست 
می‌آورند یا باید در اولین ســال حضور در این مسابقات، به 

عنوانی دیگر بسنده کنند. 
    

آینده مبهم والیبال جوانان

تیم ملی والیبال جوانان با هدایت غلامرضا مومنی‌مقدم 
برای سومین بار در مســابقات جهانی عنوان قهرمانی را به 
دست آورد. این مسابقات شهریورماه برگزار شد و شاگردان 
مومنی‌مقدم با شکســت تیم‌های لهســتان، کانــادا، کره 
جنوبی، پورتوریکو و قزاقســتان، آرژانتین، آمریکا و ایتالیا 
به عنوان قهرمانی رســیدند. پیش از این تیم ملی والیبال 
ایران در سال‌های ۲۰۱۹، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ به مقام قهرمانی 
جهان رســیده بود. در حالی که تیم ملی والیبال جوانان با 
مومنی‌مقدم به چند قهرمانی رســیده اما هنوز قرارداد این 
سرمربی برای ســال آینده تمدید نشده است. این در حالی 
است که تقویم ســال آینده فدراســیون والیبال مشخص 
شــده و انتظار می‌رود زودتر تکلیف تیم‌های پایه مشخص 
شود. در حال حاضر غلامرضا مومنی‌مقدم با تیم صنعتگران 
امید در لیگ برتر حضور دارد. تیمی که جوانگرایی را مبنای 
کار خودش قرار داده و تعــداد زیادی از بازیکنان جوان را در 

اختیار دارد. 

ترکیب جهانی پینگ‌پنگ زنان

رقابت‌های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز زنان که از 
سه‌شنبه با حضور ١٦ بازیکن آغاز شــد، در آخرین روز این 
هفته به پایان رسید تا چهره کسانی که قرار است در قهرمانی 
جهان دست به راکت شوند، مشخص شود. در پایان مسابقات 
انتخابی، فاطمه یاری با ۱۴ امتیاز، ستایش ایلوخانی با ۱۲ 
امتیاز، الینا رحیمی با ۱۲ امتیاز، هلیا اصغری با ۱۱ امتیاز، 
وانیا یاوری بــا ۹ امتیاز، پریناز حاجیلو بــا ۹ امتیاز، فاطمه 
جمالی‌فر ۹ امتیاز و الینا منصف با هشت امتیاز نفرات اول تا 
هشتم شدند. بدین ترتیب، فاطمه یاری و ستایش ایلوخانی 
با قرار گرفتن در رده‌هــای اول و دوم، وارد ترکیب تیم ملی 
برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان شدند. پیش از ابن 
ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی بانوان و قهرمان رقابت‌های 
انفرادی بازی‌های کشورهای اسلامی و شیما صفایی تنها 
لژیونر پینگ‌پنگ ایران در لیگ پرو A فرانسه، از سوی کادر 
فنی تیم ملی برای حضور در این‌مسابقات انتصاب شده بودند. 
مسابقات فینال تیمی قهرمانی جهان، اردیبهشت ماه سال 

آینده به میزبانی لندن برگزار خواهد شد.

منهای فوتبال

ورزش بانوان

وقتی مربی پرتغالی اقتدار خودش را به رخ ستاره‌ها کشید 

کت تن ساپینتو است!
 آريا طاري

ساپینتو با اخراج رضاییان و جلالی، 
آن‌هم در شرایطی که کوشکی محروم 

بود، اندونگ به جام ملت‌های آفریقا 
رفته بود و مهران احمدی به دلیل 

مصدومیت جایی در ترکیب نداشت، 
پیامی صریح به رختکن فرستاد؛ 
اینجا نام‌ها بازی نمی‌کنند، بلکه 

غیرت‌ها می‌جنگند

استقلال بعد از جراحی منامه، تیمی 
است که هویت خود را بازیافته است. 
شاید در آینده باز هم شکست‌هایی 
در راه باشد، اما این شکست‌ها دیگر 

بوی بی‌تفاوتی نخواهند داد. ساپینتو 
به قیمت تحمل فشارها و توهین‌ها، 

درسی به فوتبال ایران داد که تا سال‌ها 
فراموش نخواهد شد

در دنیای فوتبال، ســتاره‌هایی هســتند که با 
ساق‌های‌شان جادو می‌کنند، اما با رفتارهای‌شان 
تیشه به ریشه‌ خود می‌زنند. رامین رضاییان، نمونه‌ 
بارز بازیکنی است که گویی در یک چرخه تکراری 
از اوج فنی و ســقوط اخلاقی گرفتار شــده است. 
حواشی اخیر او در استقلال و تقابلش با دیسیپلین 
ریکاردو ساپینتو، بار دیگر داغ یک زخم قدیمی را 
تازه کرد؛ زخمی که سال‌ها پیش برانکو ایوانکوویچ 
با یک جراحی دقیق، مانــع از عفونت آن در پیکره‌ 

پرسپولیس شده بود. 
تاریخ بهترین قاضی است. سال‌ها پیش، زمانی 
که رامیــن رضاییان در اوج محبوبیــت و آمادگی 
فنی بود، برانکو ایوانکوویچ تصمیمی گرفت که در 
آن زمان برای بســیاری از هواداران غیرقابل هضم 
بود. برانکو، رامین را نه بــه خاطر ضعف فنی، بلکه 
به خاطر عدم تمکین از نظم تیمی کنار گذاشــت. 
پروفسور کروات خیلی زود فهمیده بود که رامین 
رضاییان، علی‌رغم تمام توانایی‌هایش در ســانتر 
کردن و نفوذهای ناگهانی، یک مهره‌ ناســازگار در 

پازل تیمی است.
برانکو می‌دانست که حضور بازیکنی که خودش 
را از نام باشگاه بزرگ‌تر می‌داند، در بلندمدت رختکن 
را متلاشی می‌کند. او رامین را کنار گذاشت تا به یک 
نسل یاد بدهد که در تیم او، ستاره فقط نظم است. 
امروز، پس از گذشت سال‌ها، شباهت رفتار ساپینتو 
با برانکو نشان می‌دهد که مربیان صاحب‌سبک، فارغ 
از رنگ‌ها، در یک نقطه اشتراک دارند؛ هیچ بازیکنی 

اجازه ندارد توازن روانی تیم را به هم بزند. 
لیست حواشی رامین رضاییان، از پرسپولیس و 
سپاهان گرفته تا تیم ملی و حالا استقلال، قطورتر از 

لیست گل‌های اوست. مشکل رامین، فنی نیست؛ 
مشکل او در درک مفهوم فداکاری برای تیم است. او 
بازیکنی است که حتی در لحظات شادی تیمی، به 

دنبال دیده شدن خودش است. 
پاک کردن نام استقلال از بیوگرافی اینستاگرام، 
آن هم درست در شبی که تیمش بدون او یک برد 
تاریخی و غرورانگیز مقابل المحرق کســب کرده، 
اوج این رفتار کودکانه بود. این حرکت نشان داد که 
رامین رضاییان صعود استقلال را نه یک موفقیت، 
بلکه یک شکست شخصی برای خودش دیده است. 
او از اینکه تیم بدون او بهتر بازی کرده و پیروز شده، 
احساس خطر کرده است. این دقیقا همان نقطه‌ای 
اســت که یک بازیکن از بدنه‌ تیم جدا و به یک غده‌ 

بیگانه تبدیل می‌شود.
ساپینتو با اخراج رامین، در واقع به همان مسیری 
رفت که برانکو رفت. او متوجه شد که رامین رضاییان 
با رفتارهای نمایشی و تمرکز بیش از حد روی برند 
شخصی، تمرکز رختکن را از بین برده است. وقتی 
بازیکنی در تمرینات به جای اجرای دستورات مربی، 
به دنبال دیکته کردن نظرات خودش است، یا زمانی 
که در شبکه‌های اجتماعی برای باشگاه خط‌ونشان 

می‌کشد، مربی چاره‌ای جز حذف او ندارد. 
رامین رضاییان باید از خود بپرسد چرا مربیان 
مقتدر، یکی پس از دیگــری عذر او را می‌خواهند؟ 
از برانکو در پرسپولیس تا ساپینتو در استقلال، پیام 
واحد است؛ فوتبال یک ورزش تیمی است، نه یک 
شوی انفرادی. رامین با پاک کردن نام استقلال از 
بیوی خود، آخرین پل‌های پشت سرش را تخریب 
کرد. او حالا در ۳۵ سالگی، در حالی که می‌توانست 
به عنوان یک اسطوره از فوتبال خداحافظی کند، به 
بازیکنی تبدیل شده که نامش با حاشیه و ناسازگاری 

گره خورده است.

تکرار تاریخ برای رامین

تماشای وحید هاشمیان در برنامه‌ »شب‌های فوتبالی«، بیش از 
آنکه یک مصاحبه‌ ورزشی باشد، تماشای فروپاشی یک پرستیژ بود. 
برای ما که سال‌ها وحید را با لقب »هلی‌کوپتر« و با دیسیپلین مثال‌زدنی 
فوتبال آلمان می‌شناختیم، مواجهه با مربی‌ای که پشت سپر »تئوری 
توطئه« سنگر گرفته، گزنده و تلخ بود. هاشمیان نیامده بود که گره‌ای از 
ابهامات باز کند؛ او آمده بود تا با جمله‌ تکراری »بگذار من بگویم«، راه را 
بر هر پرسشگری و نقد فنی ببندد. اما واقعیت فوتبال، برخلاف جملات 
اتوکشیده‌ وحید، در مستطیل سبز نوشته می‌شود، نه در استودیوهای 

تلویزیونی. 
هاشــمیان با صراحتی عجیب از جریان‌ســازی علیه خودش 
ســخن گفت. او مدعی اســت که از هفته‌ دوم و چهــارم، جریانی 
سازمان‌یافته علیه او شکل گرفته است. اما بیایید به عقب برگردیم؛ 
به همان هفته‌های ابتدایی. آقای هاشمیان! کدام جریان علیه شما 
بود جز جریان ســرد و بی‌تاکتیک تیم خودتان؟ هوادار پرسپولیس 
نه اجیرشده‌ کســی بود و نه کدی از جایی می‌گرفت؛ هوادار تیمی را 
می‌دید که مقابل تیم‌های بی‌نام و نشــان، نه‌تنها حاکم میدان نبود، 
بلکه زیر فشار ســنگین حریف، نفســش بند می‌آمد. وقتی تیمی 
در زمین راه نمــی‌رود، وقتی برنامه‌ای برای خــروج از پرس ندارد و 
وقتی هوادار اســتیصال مربی‌اش را روی نیمکت می‌بیند، نیازی به 
اتاق فکر و جریان‌سازی نیســت. هوادار با چشم خودش می‌دید که 
پرسپولیس دارد هویتش را از دست می‌دهد. این بزرگ‌ترین فرار رو 
 به جلوی هاشمیان بود؛ متهم کردن سکوها برای سرپوش گذاشتن بر 

درماندگی فنی.
شاید کوبنده‌ترین سند علیه مربیگری وحید هاشمیان، وضعیت 
فعلی بازیکنانش باشــد. او در صحبت‌هایش مدام از زمان حرف زد 
و خودش را با ونســان کمپانی در بایرن‌مونیخ مقایســه کرد. اما این 
قیاس، بیشتر شبیه یک شوخی تلخ بود. زمان را به مربی‌ای می‌دهند 

که نشانه‌ای از بهبود نشان دهد. چطور است که اوستون اورونوف در 
سیستم هاشمیان، بازیکنی معمولی، سردرگم و از نفس افتاده بود، 
اما حالا تحت هدایت اوســمار، به الماس غیرقابل مهار فوتبال ایران 
تبدیل شده؟ چطور پرسپولیسی که در زمان وحید، در دقیقه‌۷۰ توان 
استارت زدن نداشت، حالا ۱۲۰ دقیقه در جهنم تبریز، پابه‌پای حریف 
می‌جنگد؟ این تضاد، ربطی به دشمنان فرضی ندارد. این دقیقا مرز 
بین مربیگری پروژه‌محور و مربیگری درجا زدن است. وحید هاشمیان 
نتوانست از پتانسیل ستاره‌هایش استفاده کند و حالت به جای پذیرش 

این ضعف، از نشدن‌ها می‌گوید. 

بخش تکان‌دهنده‌ داســتان اما به پرســتیژ اخلاقی هاشمیان 
برمی‌گردد. او سال‌ها با ویترین »اخلاق آلمانی« و صداقت حرفه‌ای، 
جایگاهی ویژه در دل منتقدان داشت. اما حالا، وقتی بحث قراردادها 
پیش آمد، او شاکی بود که چرا رقم دستمزدش رسانه‌ای شده است. 
سوال اینجاست؛ آقای هاشمیان، شما که نماد دیسیپلین هستید، 
چطور راضی شدید پای قرارداد زیرمیزی را امضا کنید؟ مگه اخلاق 
گزینشی است؟ نمی‌شود در تریبون‌ها از حرفه‌ای‌گری دم زد اما در 
خلوت، برخلاف قواعد شفافیت عمل کرد. کســی که خودش وارد 
بازی‌های غیرشفاف قراردادی می‌شود، دیگر نمی‌تواند ردای آدم‌خوبه‌ 

داستان را به تن کند. این تناقض، برای کسی که همیشه از اصول حرف 
می‌زد، یک سقوط تمام‌عیار اخلاقی بود. 

رفتار هاشمیان با مجری برنامه، نشــان‌دهنده‌ آشفتگی درونی 
مربی‌ای بود که می‌دانســت دســتش در حوزه‌ فنی خالی است. او 
اجازه نمی‌داد ســوالی پرسیده شــود. او می‌خواســت نوار تکراری 
خودش را پخش کند:»من شهریار مقانلو را می‌خواستم، من هالر را 
می‌خواستم...« آقای هاشمیان! مربیگری یعنی از داشته‌ها خروجی 
گرفتن. مربی بزرگ کسی است که با همان مهره‌هایی که دارد، یک 
ساختار بسازد. لیست دادن به مدیریت و بعد بهانه آوردن برای جذب 
نشدن بازیکنان، ساده‌ترین کار ممکن است. اما ساختن تیمی که ۱۲۰ 
دقیقه بجنگد، کار مربی‌ای است که به جای رینگ بوکس، وقتش را در 

مستطیل سبز و روی تخته‌ آنالیز گذرانده باشد. 
هاشمیان از فعالیتش در بوکس گفت و اینکه آدم‌ها بد هستند و او 
باید از خودش دفاع کند. این یعنی وحید هنوز هم درگیر انکار است. 
او شکست فنی‌اش در پرســپولیس را حاصل بدی آدم‌ها می‌داند، نه 
ضعف تاکتیکی خودش. فوتبال، رینگ بوکس نیست که با مشت زدن 
به منتقدان برنده شوی؛ فوتبال دنیای اعداد و نمایش داخل زمین است. 
پرسپولیس هاشمیان، تیمی مرده بود که با رفتن او دوباره نفس کشید. 
این حقیقت تلخی است که وحید نمی‌خواهد باور کند. او می‌گوید 
برمی‌گردد، اما با این حجم از لجاجت و فرار از واقعیت، بازگشت او تنها 

تکرار یک فاجعه خواهد بود.
وحید هاشــمیان باید قبول کند کــه دوره‌ مربیگــری‌اش در 
پرسپولیس، یک بن‌بست کامل بود. او نه‌تنها در زمین بازی را باخت، 
بلکه در رینگ اخلاق و پاســخگویی هم ضربه‌فنی شد. هلی‌کوپتر 
محبوب ما، با ســوخت مظلوم‌نمایی و بهانه‌جویی، هرگز دوباره اوج 
نخواهد گرفت. واقعیت فوتبال ساده است؛ تیمی که بجنگد، هوادار 
پشتش می‌ایستد. تیمی که ایده داشته باشد، زمان می‌گیرد. و مربی‌ای 
که صادق باشد، محبوب می‌ماند. وحید هاشــمیان  هر سه را فدای 
غروری کرد که اجازه نمی‌دهد بگوید؛ من اشتباه کردم، من بلد نبودم!

هاشمیان با همان ژست مظلوم‌نمایی قصد دارد خود و عملکردش را مثبت نشان دهد

فرار از واقعیت

اتفاق روز

نازنین دشتی 

با پایان مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا ۲ )فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶(، هیجان 
در فوتبال ایران به اوج خود رسیده است. صعود هم‌زمان استقلال و سپاهان به 

مرحله یک‌هشتم نهایی، نه‌تنها یک موفقیت برای فوتبال باشگاهی ماست، 
بلکه یک سناریوی جذاب را پیش روی هواداران قرار داده است؛ تقابل دوباره 

با کریستیانو رونالدو. 
در حالی که تراکتور در سطح نخبگان )Elite( به عنوان تنها نماینده ایران 
می‌درخشد، استقلال و سپاهان در سطح دوم آسیا توانسته‌اند از گروه‌های 

خود صعود کنند. حالا چشمان همه به قرعه‌کشی روز ۹ دی‌ماه )۳۰ دسامبر( 

در کوالالامپور دوخته شده است؛ جایی که گوی‌ها تعیین می‌کنند آیا فوق‌ستاره 
پرتغالی بار دیگر راهی تهران یا اصفهان خواهد شد یا خیر. 

طبق قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم‌های صعودکننده در دو منطقه 
شرق و غرب تقسیم می‌شوند. در منطقه غرب، تیم‌های صدرنشین در سید یک و 

تیم‌های دوم در سید دو قرار می‌گیرند. 
سید یک )صدرنشینان(: الوصل امارات، الاهلی قطر، الحسین اردن 
و النصر عربستان- سید دو )تیم‌های دوم(: استقلال ایران، سپاهان 

ایران، آرکاداغ ترکمنستان و الزورا عراق.
با توجه به اینکه تیم‌های هم‌گروه در مرحله یک‌هشتم 
با هم روبه‌رو نمی‌شوند، محاسبات به شکل زیر است:  
احتمال تقابل استقلال و رونالدو: استقلال در گروه خود 
با الوصل هم‌گروه بود، بنابراین در قرعه‌کشی نمی‌تواند با 
این تیم اماراتی روبه‌رو شود. این یعنی استقلال با یکی از سه 

تیم )الاهلی قطر، الحسین اردن یا النصر عربستان( روبه‌رو خواهد شد. به زبان ساده، احتمال ۳۳.۳ 
درصدی وجود دارد که استقلال حریف النصر شود.

احتمال تقابل ســپاهان و رونالدو: ســپاهان نیز وضعیتی مشــابه دارد. زردپوشان که با 
الحسین اردن هم‌گروه بودند، در مرحله بعد با یکی از سه تیم )الوصل، الاهلی یا النصر( برخورد 
 می‌کنند. در اینجا نیز شــانس ۳۳.۳ درصدی برای تماشــای تقابل ســپاهان و یاران رونالدو 

وجود دارد.
برخلاف لیگ نخبگان که فرمت متفاوتی دارد، در لیگ قهرمانان ۲، مسابقات مرحله یک‌هشتم 
به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود. این یعنی در صورت برخورد با النصر، هواداران ایرانی 
قطعا شانس تماشــای بازی رونالدو در خاک ایران )در صورت رفع محدودیت‌های میزبانی( را 
خواهند داشت. دیدارهای رفت در بازه ۲۱ تا ۲۳ بهمن و دیدارهای برگشت در اواخر بهمن‌ماه 

برگزار خواهد شد. 
باید منتظر ماند و دید کــه آیا چرخ روزگار، بار دیگر مســیر بزرگ‌ترین بازیکن تاریخ لیگ 

قهرمانان را به ورزشگاه‌های ایران می‌کشاند یا خیر.

ستاره پرتغالی ممکن است دوباره مسافر ایران شود

و باز هم رونالدو...

چهره به چهره


